
نيست گوشي كه همي نشنود آواي تو را/ ديده اي نيست نبيند رخ زيباي تو را 

»رديف « و تو را و تو را » قافيه اند « زيباي و آواي 

به هر طرف كه رو: مفهوم بيت .( چشمي نيست كه رخ زيباي تو را نبيند و گوشي نيست كه صداي خوش تو را نشنود 
.)تمام دنيا جلوه هاي خداوند هستند.خوب ببينيم و خوب بشنويم كني خدا را مي بيني به شرطي كه 

آوا: صدا 

ديده ، رخ ، گوش   )تناسب ( مراعات نظير : آرايه ها 

»ديوان شعر « شاعر و نويسنده ي معاصر ، آثارش به نظم : امام خميني 

ر ، چهل حديث ،كتاب الصوة ، سر الصلوة ، مصباح الهدايه ، كشف الاسرا: و آثارش به نثر 

پرواز در ملكوت

(قالب شعر ، قصيده(   »  آفرينش همه تنبيه خداوند دل است» درس اول 

زيبايي هاي آفرينش: مفهوم كل درس 

(مصراع اول از بيت اول با تمام مصراع هاي زوج هم قافيه است: قصيده (از آنجايي كه قالب شعر قصيده است 

:بدين صورت استقافيه هاي اين شعر 

.ريمليل و نهار ، بهار ، اقرار ، ديوار ، اَسرار ، بردار ، بيدار ، خار ، انار ، ليل و نهار ، هزار ، شُكرگزار ،كج رفتار و رديف ندا

صحرا و تماشاي بهار دامن  بود  خوش  / نهار و    ليل  نكند   تفاوت  كه  بـامدادي -1 

صبح زود كه هنوز هوا كاملاً روشن نشده است و شب و روز با هم فرقي ندارند ، رفتن به دامن صحرا

.و تماشاي بهار بسيار خوب است

/روز: نهار   /    شب: ليل    / صبح زود : بامداد 



(بهار و نهار( جناس ناقص اختلافي در حرف اول    /  )ليل ونهار( تضاد  : ها آرايه

(بامداد ، ليل ، نهار( تناسب   /  )صحرا و بهار  (تناسب 

ـ در آغاز 1: اشاره به مساوي بودن طول شب و روز در سال دارد كه دوبار اتّفاق مي افتد :  و نهار  تفاوت نكردن ليل
ـ در ابتداي پاييز 2  بهار

خـداوند اقرار  نــدارد بـه  كـه  دل نـدارد   / دل است خداوند   تنبيه   همه  آفرينش -2

همه ي پديده هاي آفرينش ، وسيله اي براي آگاهي بخشيدن به انسان هايي است كه داراي شعور باطني هستند و هر
.كس كه با ديدن اين زيبايي ها به وجود خداوند اقرار نكند ، در واقع اصلاً دل ندارد و زنده نيست

/صاحبدل ، انسان عارف: خداوند دل / آفريده هاي جهان : آفرينش /    آگاهي: تنبيه 

/اعتراف: اقرار    /  احساس و عاطفه: در مصراع دوم » دل »

 ( كه و به( جناس ناقص اختلافي در حرف اول    /   »د « واج آرايي حرف : آرايه ها 

،( جناس تام    /  انسان   مجازاً: دل  خداوند در مصراع اول يعني صاحب ، دارنده و در مصراع دوم به معني پروردگار
(خالق

 «مشتق« واژه ي ) ـِـ ش + آفرين ( آفرينش  : نكته ي دستوري

ضمير مبهم» كسي كه « در مصراع دوم به معني » كه »

نكند نقش بـود بـر ديوار  فكرت  كـه  هر  / اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود- 3

، هر كسي كه با ديدن اين همه نقش هاي زيبايِ خداوندي در اين دنيا به فكر فرو نمي رود و به خدا ايمان نمي آورد
 .بدون جان و روحي است كه بر روي ديوار رسم مي كنند   درست مانند نقّاشي و عكس ِ

 /  انديشه فكر و: فكرت   /   هستي: وجود   /  عجيب : عجب 

 ( بر و د( جناس ناقص اختلافي در حرف اول    /  )در و ديوار( تناسب  : آرايه ها

/  «نقش« تكرار واژه ي / » نقّاشي روي ديوار « تشبيه انسان بي فكر به 



كند اين اسرار فهم  مستمعي   همه  نه   /  كوه و دريـا و درختان همه در تسبيح اند- 4 

مي شنوند ، ولي هر شنونده اي   اين نكته را همه .در حال ستايش خداوند هستند) همه ي موجودات(درختان كوه و 
.قادر به درك اين اسرار نيست

  / شنونده: مستمَع   /   خدا را به پاكي ياد كردن: تسبيح 

(ستايش هستندكوه و دريا و درختان در حال (جان بخشي  /  )كوه ، دريا ، درختان(تناسب  : آرايه

آنچه در آسمان ها و زمين است خدا(» يسبح للهّ ما في السماوات و ما في الارض « به آيه ي قرآن دارد » تلميح « بيت 
  (.را تسبيح مي گويد

آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار ؟ / خبرت هست كه مرغان سحر مي گويند-  5

.اي انسان غافل ، از بي خبري و ناداني رها شو: به هنگام صبح مي گويند  آيا خبر داري كه پرندگان سحري

 /  آيا خبر داري: خبرت هست / ناداني : جهالت / غافل و بي خبر : خُفته   /  پرندگان: مرغان 

 ( خوابِ جهالت(اضافه ي تشبيهي   /  )سر و سحر(جناس ناقص افزايشي در حرف وسط  : آرايه

(كنايه از آگاهي و بيداري: سر از خواب برداشتن (كنايه ) / خواب ، خفته ، سحر   (تناسب 

.است» نهاد « در خبرت ، » ت « : نكته ي دستوري  *

حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار /  تا كي آخر چو بنفشه سر غفلت در پيش- 6 

حيف.در غفلت و بي خبري به سر ببري) ساقه ي خميده داردكه (اي انسان غافل ، تا كي مي خواهي مثل گل بنفشه 
.است كه تو بي خبر و غافل باشي و گل نرگس بيدار و آگاه باشد

نماد چشمان باز و بيدار و زيباست» گل نرگس « در ادبيات كهن ما / افسوس ، دريغ : حيف 

اخته و قادر به ديدن نيست،به دليل ساقه ي خميده اش مثل انساني سر به زير اند» گل بنفشه « و 



.گل بنفشه مثل انسان در حال تعظيم نيز در اشعار آمده است

(گل نرگس بيدار است( تشخيص /    )شباهت تو به بنفشه( تشبيه   /  )خواب و بيدار(تضاد  : آرايه

 ( در و سر( جناس ناقص اختلافي در حرف اول /   )بنفشه ، نرگس(تناسب 

نماد بيداري ، بينايي و آگاهي: نرگس    /  نماد غفلت و سرافكندگي:    بنفشه

(كنايه( سر غفلت در پيش گرفتن 

يا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خوار ؟  /  كه تواند كه دهد ميوه ي الوان از چوب ؟- 7

وجود آورد و يا چه كسي از گ بهفكر كن كه چه كسي غير از خداوند مي تواند ، از چوب خشك ، ميوه هاي رنگارن
با طرح اين سوال مي. در واقع شاعر سوال و استفهام انكاري آورده است( ميان خار ، گل هاي صد برگ مي آفريند ؟

از خار ، گل هاي زيبا به وجود   و  خواهد تأكيد كند كه هيچ كس نمي تواند از چوب خشك ، ميوه هاي رنگارنگ
(.آورد

(گل ، برگ ، ميوه( مراعات نظير/   )گل و خار ( تضاد   /   )مجازاً درخت ( چوب  : آرايه

(گل صدبرگ بزرگنمايي شده است كه گلي داراي صد برگ باشد( مبالغه 

 «استفهام انكاري« هر دو مصراع 

(صفت مركب( صدبرگ : نكته ي دستوري  *

نوعي گل سرخ: گل صد برگ /   ج لون ، رنگ ها: الوان 

يـاقوت انـار  فهم عـاجـز شود از حقّـه ي   /  عقل حيران شود از خوشه ي زرين عنب- 8

عقل بشر با ديدن خوشه هاي طلايي انگور حيران و متعجب مي شود و فهم و شعور بشر ، ازدرك زيبايي و ظرافت دانه
.هاي انار كه مانند ياقوتي سرخ و ارزشمند مي درخشد ، ناتوان است

.ظرف كوچك ، كه در آن جواهر نگه داري مي شود: حقّه / انگور : عنَب /   سرگردان :حيران 

سنگي قيمتي به رنگ هاي سرخ ، زرد و كبود: ياقوت 



(تشخيص( حيران بودن عقل و عاجز بودن فهم  : آرايه

دانه هاي انار به كيسه اي(اضافه ي تشبيهي : حقهّ ي ياقوت انار /    )عنب ، انار(مراعات نظير 

  (پر از ياقوت تشبيه شده است

    (زرين ، ياقوت( مراعات نظير   /   )عقل ، فهم ( مراعات نظير 

كند و ليل و نهار  مسخرّ   و خورشيد   ماه   / پاك و بي عيب خدايي كه به تقدير عزيز- 9

مطيع خود كرده و) شب و روز  ماه ، خورشيد،(و بي عيب با فرمان خود تمام پديده ها و موجودات را خداوند پاك 
.تحت فرمان خويش در آورده

رام و مطيع: مسخَّر /   سرنوشت ، فرمان خدا: تقدير 

  (ماه و خورشيد(مراعات نظير  /    )ليل و نهار( تضاد: آرايه 

قرآنبه آيات » تلميح « كل بيت 

ز هـزار نيايـد  گفته   يـكي  و  گويند  همه  /  او تـا قيامت سخن انـدر كـرم و رحـمت - 10 

اگر همه ي مردم دنيا تا روز قيامت درباره ي بخشش و لطف خداوند سخن بگويند باز هم يكي از هزاران لطف و رحمت
 ( در قديم سقف اعداد هزار بوده. ( خداوند ، گفته نمي شود

(يكي و هزار(تضاد : آرايه / بخشش: كرم 

متمم» قيامت « حرف اضافه است و » تا « : نكته ي دستوري  *

شكـر گـزار نـكند  هـرگز  تـو  انعام  شكر  /  است بيرون    بـار خـدايـا زعـدد   نعمتت - 11

تواند ، شكر نعمت هاي بي كران تو را بهپروردگارا ، نعمت هاي تو قابل شمارش نيست و هيچ انسانِ شكرگزاري نمي 
.جاي آورد



(كه به معني چهارپايان است، اشتباه نكنيد» اَنعام « تلفّظ اين واژه را با واژه ي ( بخشيدن ، هديه دادن : انعام 

(نعمت ، شكر ، انعام ، شكرگزار(مراعات نظير  : آرايه

كنايه از بي شمار بودن: ز عدد بيرون بودن 

    ( مضاف اليه(در نعمتت » ت « : نكته ي دستوري  *

قيد نفي: هرگز 

رفتار كج  نرسد  راستي كن كه به منزل   / سعديا راست روان گوي سعادت بردند- 12

، اي سعدي ، انسان هاي درست كار ، به سعادت و خوش بختي مي رسند ، بنابراين تو هم انساني صادق و راستگو باش
.هاي بدرفتار به هدف و مقصودشان نمي رسندزيرا انسان 

  / توپ كوچك: گوي 

كنايه از انسان هاي بدرفتار: كج رفتار   /   كنايه از انسان هاي درست كار: راست روان 

 (اضافه ي تشبيهي(گوي سعادت   /   )كه و به (جناس ناقص اختلافي در حرف اول 

 /سبقت گرفتن ، موفقّ و برنده شدندست يافتن ،   كنايه از: گوي چيزي بردن 

 «تخلّص« در بيت آخر » سعدي « واژه ي 

حرف ندا: در سعديا » الف «    منادا :سعدي : نكته ي دستوري  *

(ان نشانه ي جمع در ساختمان اسم دخالتي ندارد( واژه ي مركب = رو + راست : راست روان 

[ار+ رفت + كج ) [ انسان كج رفتار ( و صفت جانشين اسم   مشتق ـ مركب: كج رفتار 

 (شاعر قرن هفتم( شيخ مصلح الدين ، سعدي شيرازي : سعدي 

(در قالب مثنوي.( باب و به نظم مي باشد 10كتاب بوستان يا سعدي نامه در 

.باب دارد ونثر آميخته به نظم مي باشد 8يك مقدمه وديباچه و    كتاب گلستان



.مي باشد... قطعات ، غزليات و  اشعار سعدي شامل قصايد ،ديگر 

.گويند» كليات سعدي « به كل آثار سعدي 


